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میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای

P h o t o s h a h r . i r

 مهربانی بیاموزیم از رسول مهربانی
غلامرضا بنی اسدی

مهربانـی سـنت عـام رسـول ا... الاعظـم(ص) اسـت؛ کرامت سـفره ای کـه دشـمنان هـم از آن بهـره 

می برنـد، چـه رسـد به دوسـتان. حکایت آن مـرد خاک روبه ریـز را همه شـنیده ایم که هـر روز چنان 

می کـرد کـه زبـان از بیانـش شرم می کنـد تـا اینکـه چنـد روزی آن بـام و کوچـه از خاک روبـه خالی 

مانـد و پیامـبر بزرگوار بـه این جای خالی توجـه فرمودند و احـوال آن مرد را پرسـیدند و چنان رفتار 

کردنـد کـه زبـان به بیـان و قلم بـه نوشـتنش افتخـار می کند. ایشـان بـه دیدار مـرد مریـض رفتند و 

نیکـو احوال پرسـیدند و این لطافـت رفتار که عیار صددرصد حقیقت داشـت، آن مرد را هم از جاده 

شرم بـه قـرارگاه ایـمان رسـاند. حـضرت رسـول که سـلام خدا بـر او و آلش بـاد، امـت را بـه مهربانی 

عـام دعـوت می فرمودند و از جناب ایشـان نقل شـده اسـت کـه؛«هرگز ایـمان نخواهیـد آورد، مگر 

آنکـه یکدیگـر را دوسـت بداریـد. آیا باید شـما را بـه چیـزى راهنمایى کنم کـه براسـاس آن یکدیگر 

را دوسـت بداریـد؟» گفتنـد: آرى، اى پیامـبر خـدا! ایشـان فرمودند:«میـان خودتان سـلام کردن 

را رواج دهیـد تـا یکدیگـر را دوسـت بداریـد. سـوگند بـه آنکـه جانم در دسـت اوسـت، وارد بهشـت 

نخواهیـد شـد مگـر اینکـه بـه یکدیگـر مهربـانى کنیـد.» گفتنـد: اى پیامبر خـدا! همه مـا مهربان 

هسـتیم. فرمودنـد:«مقصود، مهربانى شـخص شـما [به کسـانى خاص] نیسـت، بلکـه مهربانى به 

همـگان اسـت!» مهربانـی بـه همگان براسـاس حُـبِ خدا، بـرای خدا. حـضرت امام صـادق(ع) نیز 

وا و تَراحَمـوا و تَعاطَفوا؛ بـا همدیگر  مردمـان را بـه همیـن سـیره و روش می خواننـد:«تَواصَلوا و تَبـارُّ

پیوسـتگى و نیکـوکارى و مهربـانى و مهـرورزى داشـته باشـید.» که ایـن می تواند بـرای همه مردم 

بسترسـاز بهترین هـا باشـد. وقتـی همدیگـر را بـه مهـر بخوانیـم، بـه مهربانـی هـم پاسـخ خواهیم 

گرفـت و ایـن مهـر دوسـویه، همـه سـویه های زندگی مـا را بـه روشـنایی فراخواهد گرفت، آن سـان 

کـه قهـر و کیـن نتوانـد در دل مـا جـا باز کنـد و بـه جامعه هم پـا نهد. قهـر و کین کـه فرصت نشـو و نما 

نیابـد، بسـیاری از نابهنجاری هـای رفتاری هـم وجود نخواهنـد یافت تا بخواهیـم برای اصلاح آن 

هـزار زحمـت بـه دوش همـوار کنیم. برای خـدا مهربـان باشـیم و در قاعـده بندگی حـب و بغض ها 

را سـامان دهیـم تا حیاتمـان پر از طیبات شـود.

 برداشت طلای سفید در پنبه زار های خداآفرین
هم زمان با رسیدن اواسط پاییز، برداشت پنبه که توسط زنان در پنبه زارها انجام می شود، در بخش 
گرمادوز شهرستان خداآفرین آغاز شد. این محصول هرسال از اواسط مهر ماه تا اواخر دی ماه برداشت 
می شود. شهرستان خداآفرین با بیشترین سطح زیر کشت محصول پنبه، رتبه نخست استان 
آذربایجان شرقی را دارد. این محصول استراتژیک با تأمین مواد اولیه صنایع نساجی و کارخانجات روغن 

کشی موجب اشتغال زایی و تولید در بخش های کشاورزی، صنعت و بازرگانی شده است.
بانوان روستایی هر روز از ساعت ۷ صبح تا غروب آفتاب کار چیدن گل پنبه را بر عهده دارند. هر کدام از 
بانوان روزانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلوگرم پنبه جمع آوری می کنند. آن ها از قیمت پایین پنبه که اکنون هر کیلو 

۲۰ هزار تومان بوده است، ناراضی اند و معتقدند که كفاف هزينه های توليد را نمی كند.

عکس روز
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کیوسک

ایندیپندنت
این روزنامه انگلیسی در صفحه یکش از هشدار ناظران 
حوزه سلامت بریتانیا درباره سونامی جدید ویروس کرونا 
که سرویس سلامت همگانی بریتانیا زمستان امسال با 
آن روبه رو خواهد شد، نوشته است. ایندیپندنت شرح 
می دهد: «وزیران بریتانیا معتقدند که بیمارستان ها و 
تجهیزات فعلی شان برای مبارزه علیه موج های بعدی 
کرونا در زمستان امسال کافی است. بااین حال، ناظران 
این حوزه می گویند که باتوجه به ۵۰هزار مبتلا به کرونا در 
هفته اخیر، سرویس های سلامت در بریتانیا با مشکلاتی 

جدی روبه رو خواهند شد.»

واشنگتن پست
روزنامه واشنگتن پســت یکی از مطالب اصلی صفحه 
یکش را با تیتــر «تغييرات اقلیمــی به عنوان تهدیدی 
برای امنیت جهانی»، به آینده چالش تغييرات اقلیمی 
در جهان اختصاص داده اســت. این روزنامه آمریکایی 
در این مطلب گــزارش می دهد: «اولیــن تحقیقات 
ســازمان اطلاعات ملی آمریکا درباره تغييرات اقلیمی 
نشان می دهد که ۱۱کشور ازجمله افغانستان، پاکستان، 
کره شــمالی و هائیتی در معرض خطــر قریب الوقوع 
تغييرات مخرب اقلیمــی و چالش هــای مقابله با آن 
هستند که نظم کلی جهانی و امنیت بین المللی را نیز به 

خطر می اندازد.»

تایمز
روزنامه انگلیســی تایمز در صفحه نخســتش درباره 
اثربخشی دز تقویتی واکسن مدرنا نوشته است. تایمز در 
این مطلب گزارش می دهد: «اولین آزمایشات مربوط به 
تزریق دز تقویتی واکسن مدرنا نشان می دهد که تزریق 
این دز ایمنی بسیار خوبی ایجاد می کند و به طور کامل در 
برابر ویروس کرونا از فرد محافظت می کند. درپی انتشار 
این گزارش، بوریس جانســون، نخست وزیر انگلیس، 
اعلام کرد که باتوجه به نتایج اولیــه، تزریق این دز برای 

سالمندان باید زودتر از برنامه تعيين شده انجام شود.»

کیوسک
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پرسش

در نوشـته های فارسـی گاهی کلمه هایی مانند خوبیت و ایرانیت دیده می شـود؛ آیا از نظر 

ویرایشی صحیح هستند؟

پاسخ

«یّـت» علامت مصدر جعلی اسـت. در کلمات عربی برای سـاختن اسـم مصدر یا اسـم معنی 

یا اسـم کیفیت پسـاوند «یّت» به اسم فاعل، اسـم مفعول، صیغه افعل تفضیل، صیغه مبالغه،

صفـات، ضمایر، قیود، ادوات اسـماء اعـلام و اجناس و انواع و مصادری کـه صورت وصف پیدا 

کرده است، ملحق کنند. چون: فاعلیت، مفعولیت، عربیت، طفولیت، مسئولیت. رهبانیت،

اولویت، صلاحیت، جمعیـت، عبودیت و ربوبیت. (لغت نامه دهخدا)

نکته

در فارسی بهتر است از کاربست این اسم مصدر پرهیز کرد.
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محمدرضا امانی

هــر جنگــی بــا خــودش ویرانــی بــه 

همــراه دارد، امــا در کنــار  ایــن ویرانــی،

نوعــی تفکــر و خلق و خــو هــم میــان 

آدم هایــی کــه مدت هــا آن را تجربــه 

کرده انــد، بــه وجــود مــی آورد. یکــی 

از همیــن خوبی هــا حــس فــداکاری 

اســت و ایــن شــاید به دلیــل ایــن باشــد 

کــه آدم هــای جنــگ خودشــان را بیش 

ــاس  ــک احس ــرگ نزدی ــه م ــش ب از پی

می کننــد. اخلاقــی کــه با وجــود دهه ها 

از پایــان جنــگ، در رفتــار پدرانمــان که 

ــرای  ــط ب ــخت ترین شرای ــا در س ماه ه

حفــظ جــان و نامــوس عزیزانشــان 

ــان اســت. آن هــا  ــد، نمای زندگــی کردن

همیشه بهترین ها را برای فرزندانشان 

خواســته اند و شــادی حقیقــی را در 

شــادمانی خانواده هایشــان دیده اند.

حالا بسـیاری از آن نسل به رحمت خدا 

رفته انـد و آن هایـی هـم کـه مانده انـد 

یـا از عـوارض ماه هـا درجبهه ها بـودن 

خانه نشـین   شـده اند یـا غبـار پیـری و 

کهولت بر شانه ها و تنشان نشسته است.

عمــل بابا ۴ســاعت طول کشــیده بود 

ــد، ــش آوردن ــل بخ ــی او را داخ و وقت

نزدیــک ظهر شــده بــود. یک ســاعتی 

طول کشــید تا هوشیاری اش طبیعی 

شــود. درد بعــد از عمــل بی طاقتــش 

کــرده بــود، امــا آ ن قــدر صبــوری 

داشــت کــه نالــه نمی کــرد و ایــن درد 

ــش  ــشردن پلک های ــط از روی ف را فق

ــد، ــه آوردن ــار را ک ــدم. ناه می فهمی

ــا وجــود تأکیــد پزشــکان هیــچ  ــا ب باب

میلــی به خــوردن نداشــت. آن ۳هفته 

هــم کــه در بیمارســتان بســتری بــود،

کــم پیــش می آمــد کــه بیــش از چنــد 

ــمانش در  ــورد. چش ــذا بخ ــق غ قاش

گــودی نشســته بــود و گردنــش ماننــد 

یــک پسربچــه  یازده ســاله باریــک 

شــده بــود.

بابا هر چنددقیقه که درد کمی مجالش 

می داد، با کلماتی نیمه  مفهوم حالی ام 

ــورم.۲۰روز  ــم را بخ ــه غذای ــرد ک می ک

شــبانه روزی در بیمارستان ماندن من 

را هــم بــه غذاهــای بی مــزه و چاشــنی 

بیمارســتان عــادت داده بــود. غــذای 

آن روز ماهــی  قــزل آلا بــود و بــرای مــن 

گرســنه ماندن صدمرتبــه بهــتر بــود 

تــا چنــگال میــان آن قــزل آلای درســته  

غمگیــن فــرو بــبرم، آن هــم بــدون هیچ 

چاشــنی و افزودنی.

 امــا وقتــی دیــدم بابــا بــا وجــود آن همه 

درد در آن لحظات تنها دغدغه اش این 

بــود که من گرســنه نمانــم، شروع کردم 

ــای  ــش قطعه ه ــو نگاه ــراه جل ــا اک و ب

ماهــی را بــه دهــان بــردم. جفا بــود اگر 

می خواســتم در آن شرایــط بد غذایــی 

کنــم و عذابــی برایش درســت کنم.

وقتــی خاطــرش جمــع شــد کــه دیگــر 

ــت  ــالای تخ ــگ ب ــتم، زن ــنه نیس گرس

را بــه صــدا درآورد. پرســتار کــه آمــد، از 

درد طاقت فرســایش گفــت. پرســتار 

ــق کــرد و  برایــش مســکنی قــوی تزری

بابــا بــا خیالــی آســوده چنــد ســاعتی 

بــه خــواب رفت.

باختی برای پیروزی
داور سوت مسـابقه را می زند. بازی دو 

تیم فوتبال اسـیران عراقی و نیروهای 

نگهدارنده در ورزشـگاه تختی اسـت.

صـدای گزارشـگر اردوگاه تختـی همه 

ورزشگاه را پر کرده است. تماشاچیان 

عراقی در یک طرف زمین و تماشاچیان 

ایرانـی کـه نیروهـای دژبـان هسـتند،

در طـرف دیگـر زمیـن بـا هیجـان ایـن 

بـازی را دنبـال می کننـد. دقایقـی از 

بازی نگذشـته، ولی لباس های هر دو 

تیم از عرق خیس شـده اسـت. صدای 

نفس هـای به شـماره افتاده بازیکنان 

در میان همهمه تماشـاگران گم شـده 

اسـت. رقابـت میان تماشـاگران برای 

تشویق تیمشان داغ تر و مهیج تر است.

بــالای ورزشــگاه، جــام قهرمانــی ایــن 

لیگ روی سکویی خودنمایی می کند.

نــگاه نفــرات هــر دو تیــم بــه ایــن جــام 

دوخته شــده اســت. گزارشــگر عرب از 

هــر ده کلمــه اش یــک بار اســم مجید را 

می بــرد.«مجیــد شــاکر» اســیر عراقی 

اســت. او بــه ســه زبــان عربی و فارســی 

و انگلیســی صحبــت می کنــد. مترجم 

کمپ اسیران عراقی در اردوگاه تختی 

هــم هســت. انــگار مجیــد بازیکــن تیم 

ملی عراق است. شوت های بلند مجید 

بــه طــرف ایران صــدای گزارشــگر عرب 

را بلندتــر و هیجان زده تــر کرده اســت.

بــا تکلــی کــه بازیکــن عراقــی روی پای 

ــازی  ــی رود، داور ب ــی م ــن ایران بازیک

ــی  ــن عراق ــد. بازیک ــف می کن را متوق

ــی  ــه طــرف بازیکــن ایران دســتش را ب

دراز می کند، بازیکن ایرانی دستش را 

می گیرد و از روی زمین بلند می شــود.

مجیــد شــاکر خــودش را بــه آن هــا 

ــن  ــه بازیک ــه ای را ک ــاند، جمل می رس

عراقــی بــه بازیکــن ایرانــی می گویــد،

ترجمــه می کنــد. روی صــورت بازیکن 

ایرانــی بــا شــنیدن حرف هــای مجید،

لبخنــد می نشــیند.

از دوندگی هایـی کـه بـرای ایـن بـازی 

کشیدم، خسـته ام. به میله کنارم تکیه 

می دهـم. صـدا تـوی ورزشـگاه زیـاد 

اسـت، ولی قدرت خسـتگی ام بیشـتر 

اسـت و پلک هایـم روی هـم می افتـد.

در هـمان لحظـه بـا تـکان دسـت بـه 

شـانه هایم پلک هایـم را بـاز می کنـم.

ایسـتم، سرگـرد مـرادی اسـت. می 

احـترام می گذارم. ایشـان می پرسـد:

«تـوی این صـدا چطور خوابـت می بره 

«خـواب  آخـه یوسـفی؟!» می گویـم:

کـه نـه، اومـدم یـه چـرت بزنـم که شـما 

نذاشـتید دیگـه جنـاب سرگـرد!»

از حاضرجوابی ام خنده اش می گیرد،

می گوید:«یوسـفی به بچه ها بگو بازی 

رو شـل بگیرنـد، این هـا اسـیرند و دور 

از خانـه و کاشـانه هسـتند. بـذار ببرند 

دلشان شاد بشود!» می گویم:«راستش 

بچه هـا گفتنـد مسـاوی بشـوند، ولـی 

چشم بهشـان می گویم.»

سرگـرد چشـم هایش را آرام باز و بسـته 

«خـدا خیرتـان  می کنـد و می گویـد:

بدهد، نگاهشـون کـن. انگار توی یک 

مسابقه جهانی دارند و می  دوند. ببین 

چقـدر خوش حال اند!»

سرگـرد راسـت می گویـد. از مجیـد 

شـاکر تـا نفـرات اضافـی تیـم کـه کنـار 

زمیـن نشسـته اند، در تکاپـو هسـتند.

صورتشان خندان و نگاهشان به طرف 

جام قهرمانی اسـت. با یک گل بیشـتر 

تیم اسـیران عراقی قهرمان می شـود.

مراسـم صبحـگاه تـوی اردوگاه تختی 

است. جام قهرمانی تیم عراق را بهشان 

می دهیم. آن جام را با هم بالا سرشـان 

می برند، با آن بالا و پایین می پرند. سر 

صبح اردوگاه را روی سرشان می گذارند.

مجید شـاکر بـه طرفم می آیـد، احترام 

می گذارد و می گوید:«جناب سـتوان،

دیـروز بـه همه ما خوش گذشـت، آمدم 

از شما تشکر کنم.»

مجیـد شـاکر را دوسـت دارم. او معلـم 

هم هست. بهش می خندم، می گویم:

«به قول ما ترک هـا، قابیلی یوخدی!»

«کلـک  مجیـد می خنـدد. می گویـم:

کنـار عربـی و فارسـی و انگلیسـی،

ترکی مـا رو هم یـاد گرفتی هـا!» مجید 

می گوید:«نه، نفهمیدم. به شکل 

گفـتن شـما خندیـدم. بـا دیـدن 

شـما همیشـه انـرژی مـی گیرم.»

مجیـد و مجیدهـای امـروز تـوی 

ل  ش حـا ه تختـی خو وگا رد ا

هسـتند. چقـدر خوابـم می آیـد.

وقتـش رسـیده چـرت دیـروزم را 

که سرگـرد پاره کـرد، امـروز وصله 

پینـه اش کنـم!

روایتی از سروان رضا یوسفی

نگاهبـان؛ پنجاه خاطره از نیروهای 

نگهدارنده اسـیران عراقی در ایران/ 

مصاحبـه اصغر عزیز و نسرین 

ساداتیان/ انتشارات سوره مهر/ 

پاییز ۱۴۰۰

پس خداوند ، محمّد (ص) را به 
حق برانگیخت تا بندگانش را از 
پرستش بُتان به پرستش او، و از 
فرمانبری شیطان به فرمانبری 
وی درآورد ، با قرآنی که آن 
وشن و استوار گردانید تا  را ر
وردگارشان را که  بندگان، پر
نمی شناختند ، بشناسند 
و به وجود او که آن را نفی 
می کردند، اعتراف کنند و 
ھستی اش را که منکِر بودند، 
اثبات کنند.
نھج البلاغة 
الخطبة ۱۴۷

2
شـنـبه

ســــــال سیــزدهم

۱۴۰۰ آبــان   ۰۱
۱۶ ربیــع الاول ۱۴۴۳
۳۵۱۰ شـــــماره 

روایت

بریده خوان

  قیمت زندگی روزمره
امیرمنصـور رحیمیـان | پـول 
بـرای آدم ها مهم اسـت. برای 
خیلی ها هدف نهایی و آرزوی 
بزرگشـان ثروتمندشـدن و 
رسـیدن بـه قله هـای مالـی و 
پول بسـیار زیاد است. هدفی 
که اگر انصاف داشـته باشـیم، بسـیار 
وسوسـه کننده و جذاب است. آدم ها 
هرطـور که باشـند و هر طـرز فکری که 
داشـته باشـند، سـرانجام به طریقی 
درگیـر پـول می شـوند و بالأخـره 
سروکارشـان بـه پـول و حواشـی آن 
می افتـد. ایـن درگیری بـرای بعضی 
به قـدر خریـد قـرص نانـی بـرای رفع 
گرسـنگی اسـت و برای بعضـی خرید 
آخریـن مـدل کشـتی  مسـافرتی و 
لوکـس فـلان شـرکت اسـت. شـاید 
ایـن درگیری هـا هیـچ شـباهتی بـه 
یکدیگر نداشـته باشـند، ولـی در یک 
چیز باهم اشـتراک دارنـد. هیچ کدام 
از وضعیت خودشـان راضی نیستند. 
ثروت انـدوزی و طمـع در ذات و خمیر 
بشـر قـرار دارد و قدمتـش بـه قدمت 
آدم هـا می رسـد. آدم هرچه داشـته 
باشـد و بـه هرجایـی هـم که برسـد، 
بازهـم برایـش کافـی نیسـت. ایـن 
ثروت و پـول هم از جایـی باید تأمین 
شـود و آنجا، جایی نیسـت جز زمینی 
کـه روی آن زندگـی می کنیـم. آدم ها 
بـرای رسـیدن بـه پـول، هرچیـزی را 
کـه روی زمیـن باشـد، می بلعنـد و به 
این هـم کفایـت نمی کننـد، بلکه آن 
را می کاونـد و از آب وهـوای آن هـم 
بـرای رسـیدن بـه ثـروت اسـتفاده 
می کننـد. ولـی ایـن منابـع برخلاف 
نظـر خیلی هـا تجدیدپذیر نیسـتند 
و روزی تمـام خواهنـد شـد. روزی که 
زمیـن بـا تغييـرات اقلیمـی هشـدار 

می دهد کـه چندان هم دور نیسـت. 
با این تفاسـیر، تصورکردن سرنوشت 
سیاره ای که روی آن ۸میلیارد اشتهای 
سـیری ناپذیر بـرای ثروت انـدوزی 
اسـت، چندان هـم مشـکل نخواهد 
بود. همـه آدم ها به طـور ذاتی در این 
نابودی شریک هستند. هرکس به قدر 
سـهم خودش لگـدی بـرای انداختن 
ایـن پیرمـرد کهن سـال بـه قعـر دره 
نابودی اسـت و در صورتی که از راهی 
کـه آمده انـد، بازنگردنـد، در سـقوط 
قریب الوقـوع این سـیاره و تغييرات 
اقلیمی آن شریک هستند. موضوعی 
کـه هنرمنـدان زیـادی تا به حـال بـه 
زبان های مختلف برای فرهنگ سازی 
و هشدار در قبال آن فعالیت کرده اند. 
این بـار هـم «جیمـی مارگولیـس»، 
کارتونیسـت آمریکایی، مثل خیلی از 
کارتونیست های دیگر با لحنی طنزآمیز 
و تلـخ، بـه ایـن موضـوع پرداختـه 
اسـت. او کـه برنـده پیشـین ۲جایزه 
معتبـر در زمینـه کارتـون مطبوعاتی 
Headliner و Fischetti است، در اثری 
دومرحلـه ای ایـن موضـوع را مطرح 
می کند. در سـمت چـپ و اولین قاب، 
زن و شـوهری را تصویر کرده است که 
مثـل بقیـه آدم ها بـا خودروشـان به 
پمپ بنزیـن آمده اند و دربـاره قیمت 
بنزین باهم صحبـت می کنند. زوجی 
که مثل بیشـتر افراد جامعه به شـدت 
معمولی و بدون حاشـیه هستند. زن 
بـا چهـره ای حق به جانـب در بالـون 
بـالای سـرش سـؤال بسـیار متداول 
و رایجـی را می پرسـد: «نـگاه کـن 
«قیمت» بنزین چقدر شـده است؟» 
سـؤالی معمولـی و روزمره، بـا تأکید 
بـر کلمـه قیمت، کـه ممکن اسـت در 
همـه جهـان پرسـیده شـود. در قاب 

دوم، زاویـه نـگاه هنرمنـد در پرشـی 
سـورئال و حیرت انگیز به ورای سیاره 
می رود. جایی کـه انگار هیچ ربطی به 
قسمت اول ندارد. در این زاویه جدید 
قـاره آمریـکا، شـمالی و جنوبی دیده 
می شـود و زمیـن درون ماهیتابه ای 
داغ قرار گرفته است و درحال سوختن 
اسـت. دود از بالای ماهیتابه ای بلند 
شـده که روی آن «تغييـرات اقلیمی» 
نوشـته شـده اسـت. ولی همه چیز با 
یـک بالون گفتـار، به قسـمت اول اثر 
مربوط می شـود. مخاطب تصویری 
از خـودرو و پمپ بنزیـن نمی بینـد، 
ولـی می دانـد این بـار مـرد اسـت 
کـه جـواب می دهـد: «فهمیـدم، 
فهمیـدم...» ایـن فهمیـدم، بـا فهم 
مرد از شـرایط فرق دارد. کارتونیست 
درحالی کـه این جملـه را از زبـان مرد 
بـه زنش می گویـد، ولی انـگار آرزوی 
خـودش را بازگـو می کنـد، آرزویـی 
کـه تقریبـا محـال اسـت. از آدم های 
معمولـی نمی شـود انتظـار داشـت 
که متوجه چیزی بشـوند کـه هنوز در 
زندگی شخصی شـان تأثیر مستقیم 
نگذاشته اسـت. این بازی با کلمات و 
تصاویر اسـت که موقعیـت طنزآمیز 
را شـکل می دهـد. مـردی کـه درگیر 
زندگـی روزمـره خـودش و دعواهای 
کوچک و بزرگش با همسـرش است، 
مـردی کـه نگران بـاد لاسـتیک های 
خـودروش اسـت و اینکـه هنـگام 
تماشـای مسـابقه هاکی چـه چیزی 
باید بخورند، نمی توانند نگران قیمت 
واقعی سوزاندن سوخت های فسیلی 
باشـند. آن  ها نمی توانند لحظه ای که 
بنزیـن می زنند، فکر کنند که «قیمت» 
ایـن سـهل انگاری ها را این سـیاره با 

جانـش پرداخـت می کنـد.
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ترکی مـا رو هم یـاد گرفتی هـا!» مجید می دهـم. صـدا تـوی ورزشـگاه زیـاد 

می گوید:«نه، نفهمیدم. به شکل 

گفـتن شـما خندیـدم. بـا دیـدن 

شـما همیشـه انـرژی مـی گیرم

مجیـد و مجیدهـای امـروز تـوی 

ل  ش حـا ه تختـی خو وگا رد ا

هسـتند. چقـدر خوابـم می آیـد

وقتـش رسـیده چـرت دیـروزم را 

که سرگـرد پاره کـرد، امـروز وصله 

پینـه اش کنـم!

روایتی از سروان رضا یوسفی

نگاهبـان؛ پنجاه خاطره از نیروهای 

نگهدارنده اسـیران عراقی در ایران/ 

مصاحبـه اصغر عزیز و نسرین 

ساداتیان/ انتشارات سوره مهر/ 

پاییز 
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